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  ديباچهديباچه
  

  هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود

  بگذرد از حد جهان، بي حد و اندازه شود

  

  .در اين كتاب به چند موضوع اساسي اشاره شده است

هاي هستي شناسي بهبود كه معمولاً در متون مـديريتي   تشريح مفهوم بهبود و بازشناسي لايه :اول 

هاي دروني آن چندان مورد توجـه واقـع    آيد و يا اين كه لايه ان ميامروز از آنها به ندرت سخن به مي

  .شود هاي بيروني بيشتر صحبت مي نشده و از لايه

پيوند بين هستي شناسي بهبود در سازمان و انسان كه ويژگي كليـدي پـژوهش و گفتـار ايـن      :دوم

  . اين دو موضوع در بخش اول كتاب آورده شده است .باشد كتاب مي

برخي از اصول هستي شناسي بهبود شود،  كه در بخش دوم كتاب به آن پرداخته مي :مموضوع سو

استفاده از ادبيات عرفاني مولانا به عنوان يكي از منابع غنـي در عرفـان اسـلامي و    . در سازمان است

  :فرهنگ ديني در تشريح اين اصول به اين خاطر بوده است كه

بزرگ بهبود انساني در عرفان اسلامي دانست و از آن توان نظريه پرداز و معلم  مولانا را مي - 1

استفاده از ادبيـات   جهت كه بهبود سازماني در فضاي بهبود انسان طرح ريزي شده است،

  .نمايد مولانا كمك زيادي به يافتن اصول هستي شناسي بهبود سازمان مي

ان به موضـوع  گردد، علاقمند ريزي مي هر گاه اين موضوعات در فضاي ادبيات عرفاني طرح - 2

بهبود سازماني از جمله مديران، پژوهشگران، مشاوران و كارشناسان به خاطر هويت ديني 

. دهنـد  فراوان موضوع را دنبال كرده و مورد توجه قرار مـي خود همواره با اشتياق  يو ايران
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ام تاثير گاه شـگرف اسـتفاده از    هاي متعددي كه براي مديران داشته خود بنده در آموزش

 .ام يات عرفاني و اخلاقي را در قدرت انتقال و تعميق مفاهمي مشاهده كردهادب

ها ايجـاد   تحولي عظيم در سازمان 1950هاي دكتر ادوارد دمينگ در دهه  تفكر كيفيت كه با آموزه

در واقـع مـديريت كيفيـت بـه معنـاي عـام آن       . هـا دارد  در سـازمان » بهبـود «نمود اساساً تمركز بر 

مند مورد توجه قرار داده و بـه ارائـه    ها را به صورت نظام موضوع بهبود در سازمانرويكردي است كه 

  .پردازد ها و فنون اجرايي در اين خصوص مي روش

در تفكر مديريت كيفيت، بهبود به عنوان يك جريان دائمي و هميشه فعال در سازمان مـورد توجـه   

به بعد با  1950پردازد از  در سازمان ميتعريف بهبود كه به تشخيص و كاهش فاصله . گيرد قرار مي

در ايـن  . قرين و قرينه مفهوم مشتري و مشتري مداري در سازمان بوده است تفكر مديريت كيفيت،

باشد و بهبود عبارت اسـت از تشـخيص    براي مشتريان خود مي» ارزش«تفكر سازمان در حال ايجاد 

ان قرار دارد و اين كه چگونه فاصـله خـود   اين كه سازمان در چه سطحي از ايجاد ارزش براي مشتري

آن چه مشتريان از سازمان گفته يا ناگفته، نوشته يا نانوشـته  . را با سطح مطلوب مشتريان كم نمايد

  :شود در يكي از چهار عنصر اساسي كيفيت ديده مي) در نگاهي ساده(انتظار دارند عمدتاً 

  
  

  

  

  

  
  

و مطابق شكل زير بهبود همـراه بـا وجـود فاصـله و كـاهش       اي كه از بهبود ارائه شد در تعريف ساده

  :يابد فاصله معنا مي

  

 كيفيت محصول يا خدمت

 هزينه (Q)كيفيت  خدمات

 زمان

 فاصله
 مشتري

 وضعيت موجود
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، »مسـاله «توان فاصله را در معنـاي   مي. وجود دارد» فاصله«تعابير مختلفي در  رويكردهاي بهبود از 

  .به كار برد» خطا يا نقص«، »فرصت بهبود«

  

  هستي شناسي و هستي شناسي بهبودهستي شناسي و هستي شناسي بهبود
شناخت، تعريف و تفسير يكپارچه از عـالم هسـتي يعنـي آن    «خود به  هستي شناسي در مفهوم عام

اما اين مفهوم در پيوستن به موضوعات علـوم مختلـف   » پردازد چه كه خاستگاه علم فلسفه است مي

  .كند شناسي آن موضوع را دنبال مي مانند موارد يادشده معني ويژه از هستي

ها معنـاي   اي است كه بهبود بر پايه آن و معاني هستي شناسي بهبود شناخت، تعبير و تفسير اصول«

ها تشخيص و تبيين اصولي  به طور خلاصه، هستي شناسي بهبود در سازمان. »نمايد وجودي پيدا مي

اگـر بهبـود صـفحه ميـز باشـد      . »بـه وجـود آورد  «توان بهبود در سـازمان را   است كه بر پايه آن مي

ها و اصول اساسي اصول ديگري را  اما اين پايه. ز باشدهاي آن مي تواند شناخت پايه شناسي مي هستي

لذا هستي . ها لازم است اي است كه براي به وجود آمدن پايه در خود دارند و آن انديشه، طرح و ايده

شناسـي   در هسـتي . تواند به پايه تفكر و انديشه طراح و يا سازنده ميز برگردد شناسي صفحه ميز مي

هـر  . هاي مختلفي براي تعميق هستي شناسي را مورد توجه قـرار داد  لايه تواند بهبود در سازمان مي

هـاي شـرايط وجـودي موضـوع نزديـك شـويم، بـه مفهـوم          تـر و بـه ريشـه    هـاي عميـق   چه در لايه

تـوان   مي» هستي شناسي بهبود در سازمان«براي درك بهتر مفهوم . ايم شناسي بهتر پرداخته هستي

  :ر نشان دادبهبود در سازمان را در مثلث زي

  

  

  

  

 فنون و ابزار بهبود

 روش شناسي و رويكردهاي بهبود

 فلسفه بهبود
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  .هاي ايجاد بهبود است هستي شناسي بهبود شناخت زمينه

دهـيم كـه بـدون     هايي را مورد توجه قرار مـي  ها و زمينه در هستي شناسي بهبود در سازمان ما پايه

ها فلسفه بهبود كم رنگ، روش شناسي و رويكردها غير اثربخش و فنون و ابزار ناكارآمـد خواهـد    آن

هـاي رويكردهـاي بهبـود در سـازمان      كلي، سه دسته عوامل در موفقيت و عدم موفقيتبه طور . بود

  :وجود دارد

  

  

  

  

  

  

  
  هستي شناسي بهبود در سازمان وهستي شناسي بهبود در سازمان و

  هستي شناسي بهبود در انسانهستي شناسي بهبود در انسان

  در آينه ادبيات عرفانيدر آينه ادبيات عرفاني
  

ر خـود  هـاي منظـوم و منثـو    عرفا در آثار و نوشته. بهبود و تعالي انسان كانون ادبيات عرفاني ما باشد

اند و در غم و درد  صحبت به ميان آورده... و» غربت«، »جدايي«، »هجر«، »دوري«، »فاصله«مكرر از 

اند و سـرانجام بـه حركـت و شـور و عشـق انسـان بـراي         ها و گفتارها ارائه نموده ها اشاره ناشي از آن

ولانا فراوان زياد و هـاي  م. اند توجه داشته...) دوري، هجر، جدايي و(كاهش و از بين بردن اين فاصله 

 عوامل هستي شناسي بهبود

 عوامل اجرايي و پياده سازي رويكرد بهبود

 بهبودعوامل زيرساختي رويكرد 

3 

2 

1 
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سعي مولوي براي بيدارسازي انسان و آگـاه كـردن او از ايـن     تمام. و هوي از درد جدايي انسان دارد

  :گويد جدايي و درد است آنچنان كه در ابتداي مثنوي مي

  

  كند بشنو از ني چون حكايت مي

  كند ها شكايت مي از جدايي

  اند كز نيستان تا مرا ببريده

  اند يرم مرد و زن ناليدهاز نف          

  سينه خواهم شرحه شرحه از فراق

  تا بگويم شرح درد اشتياق          

كنـد و   حـديث راه پـر خـون مـي    «ني كه سمبل انسان دور مانده از ليلاي فطرت الهي خويش است 

روزگـار  «ني بريده شده از نيستان از اصل خويش دور مانده و لاجرم دوباره . »هاي عشق مجنون قصه

احساس انسان در اين جـدايي و فاصـله احسـاس انفعـالي و سـكون      . كند را طلب مي» ويشوصل خ

درد . است براي رسـيدن » عشق«نيست، احساس درد و رنج و ملالت سكون بار نيست بلكه احساس 

  :جدايي انسان در فضاي عرفان درد سوزنده نيست، درد سازنده است

  آتش عشق است كاندر ني فتاد

  ت كاندر مي فتادجوشش عشق اس          

اي است كـه بـر پايـه آن انسـان      هستي شناسي بهبود انسان در ادبيات عرفاني، بيانگر اصول و معاني

شناسـي   تـر، هسـتي   در سـطحي عميـق  . كند مسير كاهش فاصله و جدايي از اصل خويش را طي مي

اي كه بر پايه  هيبهبود انسان برگشت به فلسفه خلقت او و دليل و چگونگي دور ماندن او از فطرت ال

آن خلق شده و يافتن مسير و يا مسيرهايي است كه براي بازگشت به اصل خويش انتخـاب خواهـد   

  :نمود

  چون شوم آلوده باز آن جا روم
  ها روم سويِ اصلِ اصل پاكي          
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  رود آن چه از دريا به دريا مي
  رود از همان جا كĤمد آن جا مي          
  )مثنوي دفتر اول(                  



 

 

Www. D i a M e t h o d. C o m 

تـوان در مـوارد زيـر     شناسي بهبود در انسان و هستي شناسي بهبود در سازمان را مـي  اسب هستيتن

  :توضيح داد

ها است كه در تعامل و رفتار متقابل با يكديگر قرار دارند، هر بهبود  اي از انسان سازمان مجموعه )1

هـا بـه    انسـان گـرا در   هاي آن است و بهبود جهـت  در سازمان نتيجه بهبود در انسان» پايداري«

از ايـن  . در واقع سازمان پيكره ديگري از انسان واحد است. شود سازمان كشيده ميمسير بهبود 

لـذا مبـاني   . توان برداشت كرد كه شبيه سازي بهبود انسان و سازمان معنامند اسـت  موضوع مي

ه در پديده بهبـود هنگـامي ك ـ  . شناسي بهبود در انسان در مورد سازمان نيز مصداق دارد هستي

هاي سازمان خصوصاً عناصر كليدي آن يعني رهبران  افتد پيش از آن در انسان سازمان اتفاق مي

 :سازمان بايد اتفاق افتاده باشد

  

  

  

  

  

  

. ها شكل و منشا نگرفته باشـد، پايـدار نخواهـد بـود     كه در سازمان از درون بهبود انسانبهبودي 

ن نه صرفاً در ضـعف آن رويكردهـا، بلكـه در    دليل شكست برخي از رويكردهاي بهبود در سازما

نكته مهم اين است كه . گردد ها آغاز نمي انساناز درون » عملاً «اين نكته است كه مسير بهبود 

از مباني دروني هستي شناسي بهبود در انسـان   ها هاي بهبود سازماني، بهبود در انسان در برنامه

  .دهاي بهبودگيرد و نه از مباني بيروني رويكر سرچشمه مي

ماهيت عوامل هستي شناسي بهبود كه پيش از اين توضيح داده شـد، عوامـل هسـتي شناسـي      )2

كـه توضـيح داده خواهـد شـد، عوامـل       البتـه در ايـن كتـاب آن گونـه    . بهبود در انسـان اسـت  

 انسان

  شناسي بهبود  هستي
 در انسان

 سازمان

  شناسي بهبود  هستي
 در سازمان
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تواند بسيار جنبه تحليل حكمت فلسفي و يـا عرفـاني بـه     شناسي بهبود در انسان كه مي هستي

گيرند بلكه برخي از اين عوامل كه جنبه كاركردي و كـاربردي   ورد توجه قرار نميخود بگيرد، م

 .شوند ملموس و محسوس در بهبود سازمان دارد مطرح مي

يك سـازمان كـه   . اوست) حتي در فرديت غير سازماني(بهبود سازمان بسيار شبيه بهبود انسان  )3

ت كه در رسالت و ماموريت آن ديده از اصالت برخوردار باشد از يك فلسفه وجودي برخوردار اس

توانـد در زمـان    كـه مـي  (در عين حال تا رسيدن به سطح مطلوب اين فلسفه وجـودي  . شود مي

سازمان با فراگرد بهبود به دنبال كاهش اين فاصله . اي وجود دارد فاصله) بسط و توسعه نيز يابد

هـا   آلـودگي . اسـت » اصـل «به تعبير مولانـا بازگشـت بـه    . و رسيدن به آن فلسفه وجودي است

 :باشند ها مي ها، انسان مصداق خطاهايي است كه با سازمان وارد شده و منشاء آن

  چون شوم آلوده باز آن جا روم

  ها روم  سوي اصلِ اصلِ پاكي          

  رود آن چه از دريا به دريا مي

  رود از همان جاكĤمد آن جا مي          

از دريا به دريا رفتن بـه فعليـت رسـاندن فلسـفه      آلودگي تمثيل دور ماندن از فلسفه وجودي و

ها اهداف  كـاملاً مـالي و اقتصـادي دارنـد و      بدون ترديد بسياري از سازمان. وجودي بالقوه است

هـا وابسـته    اين موضوع هيچ تناقضي با اين نكته ندارد كه فلسفه وجودي آنها بـه بهبـود انسـان   

اي ضد  باشند يعني اساساً فلسفه كه فاقد اصالت ميهايي در دنيا وجود دارند  البته سازمان. است

 .انساني و ضد بشري دارند كه همين امر زمينه تزلزل و تخريب آنها خواهد بود

هاي متعددي روبه رو است و اين امر در  ها با مقاومت با توجه به اين كه فراگرد بهبود در سازمان )4

وصاً زماني كه رويكرد خاستگاه وجـودي  مخص(هاي ايراني نيز به وضوح قابل رويت است  سازمان

شـناخت و  توجه بـه هسـتي شناسـي بهبـود سـازمان از منظـر       ) غربي و غير بومي داشته باشد

شناسي بهبود انسان به لحاظ تطابق بـا فرهنـگ دينـي و ملـي و نيـز فرهنـگ و ادبيـات         هستي
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يجـه مـوثر و اثـر    نت) هاي ويـژه در عـام و خـاص و از جملـه مـديران دارد      كه جاذبه(عرفاني ما 

 .برداري از رويكردهاي بهبود خواهد داشت  تري نسبت به نسخه بخش

 

  اصل بهبوداصل بهبود

  براي بهبودبراي بهبود» » بودنبودن««از از 

  گرددگردد  آغاز ميآغاز مي
» بـودن «نيـت و قصـد طريـق    . هر عملي در زمينه وجودي خود از يك نيت و قصد برخوردار اسـت 

  .انسان با موضوعات است

دهيم اما سئوال اين اسـت كـه در زمينـه     راي بهبود صورت ميما در سازمان خود اقدام و عملي را ب

خواهد فرزنـد خـود    پدري مي. زنيم اي مي قصد و طريقِ بودنِ ما چگونه است؟ مثال سادهاين بهبود، 

بـراي حصـول   ) تفريح(عمل او يعني اقدام براي بردن فرزند به پارك و يا ورزشگاه . را به تفريح ببرد

  :تواند شادي و لذت كودك باشد جه مياي است، مثلاً نتي نتيجه

  نتيجه      ) عمل(اقدام 

ايجاد نتيجه مطلوب صرفاً به اقدام و عمل بستگي ندارد بلكه به طريق بودن پدر و قصد او نيز بسـيار  

  :وابسته است
  طريق بودن  نتيجه    )عمل(اقدام                            )قصد(نيت

  

ترديد نتيجه متفاوت  ودن پدر از جايگاه عشق به فرزند باشد، بياگر قصد و نيت و يا زمينه و طريق ب

  .خواهد بود، حتي اگر اقدام يكسان باشد

. گـذارد  اين يك اصل الهي در هستي است كه نيت و قصد افراد در نتيجه عملشان به شدت تاثير مي

  :باشد مثلث زير بيانگر موضوع فوق مي
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ا براي موضوعي كامل باشد نتيجه حاصل خواهد شد و بـه اعتقـاد   ه عرفا معتقدند كه اگر بودن انسان

مـا اسـت كـه    » طريـق بـودن  «اساساً ايـن  . ، بودنِ كامل يعني نتيجه حاصل شده است برخي از آنها

دريـغ بـه    در مثال ساده پدر و فرزند، اگر پدر بودني از جايگاه عشق و مهـر بـي  . اهميت اساسي دارد

گردد و هر اقدامي در مسير نتيجه  مند مي اقدامي بكند، فرزند از او بهرهكه   فرزند داشته باشد بي آن

  .گيرد قرار مي

ها، مديران و راهبران، كارشناسان و همه افراد مرتبط با بهبود بايد دوباره به طريق بـودن   در سازمان

در يك ضـلع  معمولاً بهبود در سازمان . خود جداي از هر تحليل و بيرون نگري و ديگرنگري بپردازند

  :گردد مثلث فوق دنبال مي

  

  

  

  

  

  
هـر عنصـر بهبـود در سـازمان     . شويم و ما دائماً در بررسي و تناسب بين اقدامات و نتايج متمركز مي

اي از جـدول تمـايز بـودن بـراي      نمونـه . خصوصاً رهبران بهبود بايد به طريقِ بودنِ خود توجه كننـد 

  :شود بهبود در زير ديده مي

  كنيم؟ براي بهبود در سازمان تجربه ميكدام بودن را 

 (Doing)اقدام و عمل

 (Having) نتيجه (Being) بودن

 اقدام

 نتيجه ?
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  طريق بودن غير سازنده طريق بودن سازنده

  تفاوتيبي عشق

  قهر و غضب فراواني

  قضاوت مسئوليت

  فرافكني رشد و تعالي براي همه

  مصلح و منفعت شخصي خدمت موثر

  

اگر افـراد سـازمان   . ها در سازمان نسبت به بهبود، يك واقعه و حركت دروني است طريقِ بودنِ انسان

 هـا انـرژي   آن (Context)از جايگاه عشق، فراواني و رشد براي بهبود حضور نداشته باشـند و زمينـه   

حركتي بهبود را فراهم نكند حتي اگر همه افراد به ظاهر در حال انجام وظيفه خود باشند و اقدامات 

(Context) ي شناسـي بهبـود هـر فـرد     در هست. نتيجه كامل حاصل نخواهد شد گيرد كامل صورت

بيند، كائناتي كـه آينـه اوسـت و طريـقِ بـودنِ او       سازمان خود را در مقابل كائنات سازمني خود مي

شناسـي   ها در نگاه هسـتي  طريق بودن انسان. گردد همان تصوير و انعكاسي است كه از كائنات بر مي

خـود را بـه   مخرب است كه نتايج  هاي سازنده و هاي متعددي از انرژي بهبود در سازمان بيانگر طيف

و هوشمند كـه متوجـه عوامـل و مبـاني هسـتي شناسـي بهبـود        رهبران آگاه . جاي خواهد گذاشت

هـاي   ماننـد و بـه روش   هاي بهبـود غاقـل نمـي    باشند از تاثير شگرف اين موضوع بر نتيجه برنامه مي

دانند بـيش از   آنها مي .كوشند يزا و حركت دهنده افراد م هاي دروني انرژي مختلف براي ايجاد زمينه

. ها آينه يكديگرند نمايد زيرا انسان هر چيز طريق بودن خود آنها است كه در افراد سازمان بازتاب مي

اگر نتيجه لازم در بهبود سازمان حاصل نيست رهبران آگاه بيش از هر چيز به بازبيني درونـي خـود   

پردازنـد و صـحبت از عوامـل بيرونـي      هـا نمـي   قيتها به فراكني دلايل عدم موف آن. خواهند پرداخت

دانند پيش از هر  خوب ميها  آن. نمايند بازدارنده، محدوديت منابع، افراد بي علاقه و بي انگيزش نمي

چيز طريق بودنشان براي سازمان كامل نبوده است و جايي در نيت و قصـد آنهـا نقصـان و خطـايي     

يك مثلث ايستا نيست و دائمـاً در حـال چـرخش    Have            Do           Be مثلث . وجود دارد
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. در جريـان اسـت  » نتيجه«و حركت به سمت » اقدام«، توجه به »بودن«است و فرآيند كامل نمودن 

هاي بهبـود   شناسي بهبود دانست، آن چنان كه ما چرخه توان چرخه بهبود در هستي اين مثلث را مي

در رويكـرد   DMAICدر بهبـود مسـتمر و    PDCAند چرخـه  مهمي در رويكردهاي بهبود داريم، مان

  شش سيگما

  

  

  

  

  

از جايگاه عشق، فراواني و رشد بـراي همـه و داشـتن زمينـه و فضـاي      ) قصد و نيت(» بودن«نتيجه 

. زا و حركت دهنده در بهبود آن چنان كه تشريح شد در ادبيات مولانا مورد توجـه ويـژه اسـت    انرژي

. رسد عشق به حركت بيروني مي» بودن«او از . داند در هستي را عشق مي مولانا زمينه حركت آفرين

  :خوانيم كه در اوايل مثتنوي مي

  آتش است اين بانگ ناي و نيست باد

  هر كه اين آتش ندارد نيست باد          

  آتش عشق است كاندر ني فتاد

  فتاد جوشش عشق است كاندر مي          

  هر كه را جامه ز عشقي چاك شد... 

  او ز حرص و جمله عيبي پاك شد          

  :گويد كه در بيان تاثير قصد بر نتيجه نيز چنين مي

  قصد ما ستر است و پاكي و صلاح

  در دو عالم خود بدان باشد فلاح          

  اقدام و عمل 

  نتيجه   بودن

چرخه بهبود در
 شناسي هستي
 ودببه
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اسـت بـا عنـوان    » مقالات مولانـا «شاهدي كامل از تاثير قصد در نتيجه، يكي از گفتارهاي مولانا در 

  :خوانيد را در ادامه مي كه آن» است) قصد(اصل مقصود «

دانست، شاعر بـراي او   پارسي نيز نمي. گوي پيشِ پادشاهي آمد و آن پادشان ترك بود شاعري تازي«

 د و اهلِ ديوان جمله حاضر، امُراچون پادشاه بر تخت نشسته بو. شعرِ عظيمِ غَراّ به تازي گفت و آورد

پادشاه در آن مقام كه محلِِّ  . و شعر را آغاز كرد ، آن چنان كه ترتيب است، شاعر به پاي استادو وزرا

اهـلِ ديـوان حيـران     .كرد جنبانيد و در آن مقام كه محلِّ تواضع بود، التفات مي تحسين بود، سر مي

مناسـب در مجلـس او او    اين چنين سر جنبانيدنِ. دانست اي به تازي نمي پادشاه ما كلمه«شدند كه 

و اگر مـا بـه زبـانِ تـازي     . دانست، چندين سال از ما پنهان داشت يچون صادر شد؟ مگر كه تازي م

  »!ها گفته باشيم، واي برما ادبي بي

اهلِ ديوان جمع شدند و او را اسب و استر و مال دادند و چندان ديگر برگـرد  . او را غلامي بود خاص

دانـد، در   نـد و اگـر نمـي   دا داند يا نمي ما را از اين حال آگاه كن كه پادشاه تازي مي«تن گرفتند كه 

  »محل سرجنبانيدن چون بود؟كرامات بود؟ الهام بود؟

بعد از آن كه شكار بسيار گرفتـه بـود،   . تا روزي، غلام فرصت يافت در شكار و پادشاه را دلخوش ديد

جنبانيـدم، يعنـي    اما آن چه سـر مـي  . دانم واالله ، من تازي نمي«گفت. پادشاه بخنديد. از وي پرسيد

كردم كه معلوم است كه  جنبانيدم و تحسين مي ستم كه مقصود او از آن شعر چيست و سر ميدان مي

  »مقصود او از آن شعر چيست

كه اگر آن مقصـود مقالـه زيبـاي     –آن شعر فرعِ مقصود است . پس معلوم شد كه اصل مقصود است

ه در گـل و گلسـتان   همه را دوسـت دار تـا هميش ـ  «: هست با عنوان» مقالات مولانا«ديگري نيز در 

وقتي بودنِ ما در بهبود سازمان از جايگاه مهر و دوست داشتن و رسـيدن خيـر و صـلاح بـه     . »باشي

رها ساخته باشـيم، بـي ترديـد    » قضاوت«باشد و خود را از ) بدون گزينش و انتخاب(ديگران و همه 

  :خوانيم را ميبخشي از اين مقاله . نتيجه بهبود براي ما خير و صلاح و نيكي خواهد بود
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شـود و در حقيقـت، آن    فرمود اگر كسي در حقِ كسي نيك گويد، آن خير و نيكي به وي عايد مـي «

. نظيرِ اين چنان باشد كه كسي گرد خانه خود، گلستان و ريحـان كـارد  . گويد ثنا و حمد به خود مي

كـرد بـه خيـر گفـتنِ     او دائماً در بهشت باشـد، چـون خـو    . هر باري كه نظر كند، گل و ريحان بيند

اش ياد آيد، محبوب  و چون از وي. چون به خيرِ يكي مشغول شد، آن كس محبوبِ وي شد. مردمان

و چـون بـد يكـي    . و ياد آوردنِ محبوب گُل و گلستان است و روح و راحت اسـت . را ياد آورده باشد

، چنان است كه مار يـا  چون از او ياد كند و خيالِ او پيش آيد. گفت، آن كس در نظر او مبغوض شد

  .كژدم يا خار و خاشاك در نظرِ او پيش آمد

تواني كه شب و روز گُل و گُلستان ببيني و رياضِ ارم ببيني، چرا در ميانِ خارستان  اكنون، چون مي

و چون همه را دشمن داري، ! و مارستان گردي؟ همه را دوست دار، تا هميشه د گُل و گلستان باشي

  .گردي چنان است كه شب و روز در خارستان و مارستان مي: آيد ر نظر ميخيالِ دشمنان د

كننـد، بـراي خودكـاري     بينند، آن را براي غيـر نمـي   دارند و نيك مي پس اوليا كه همه را دوست مي

چون ذكرِ مردمان و خيـالِ مردمـان   . تا مبادا كه خيالي مكروه و مبغوض در نظرِ ايشان آيد كنند، مي

ايشـان و ذكـرِ ايشـان همـه محبـوب و       لابد و ناگزير است، پس جهد كردند كـه در يـاد   در اين دنيا

  .مطلوب آيد، تا كَراهت مبغوض مشوَشِ راه ايشان نگردد

  »كني به خير و شر، آن جمله به تو عايد مي شود كني در حقِ خلق و ذكرِ ايشان مي هر چه مي پس

اين نكته برسد كه ظرفيت و انرژي بهبود در درون او نهفتـه  هر عنصر از عناصر بهبود بايد به آگاهي 

تواند رهبـر يـا رهبـران     مي) و خصوصاً(تواند هر كدام از افراد سازمان باشد و نيز  اين عنصر مي. است

آن اتفاقي كه به عنوان بهبود در سازمان به دنبـال آنـيم،   . هاي بهبود باشد و يا تيم بهبود در سازمان

دهد و ثانياً انـرژي و منبـع آن در درون انسـان اسـت و امـري بيرونـي        ها رخ مي نساناولاً در درون ا

مولانـا  . طلبـين بايـد نخسـت از درون خـود طلـب كنـيم       هر چه را كه ما از فرآيند بهبود مي. نيست

  :فرياد مي
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  اي نسخه نامه الهي كه تويي

  وي آينه جمال شاهي كه تويي          

  هست بيرون ز تو نيست آنچه در عالم

  هر آنچه خواهي كه تويي» از خود بطلب«          

از جمله بهبود در (خواهي  را در عالم مي اول اين كه هر چه. دو پيام بزرگ در شعر مولانا نهفته است

بهبـود در  . »خود تويي«كني  را بايد از خود طلب كني و دوم اين كه آن چه را كه طلب مي) سازمان

ايجـاد ارزش بـراي مشـتريان     )كه در بخش اول توضيح داده شـد همان طور (سازمان كه نتيجه آن 

دهـد كـه    است يك پديده بيروني نيست، تعالي و رشد و بهبودي در وجـود انسـان سـازمان رخ مـي    

  .نتيجه آن به مشتري خواهد رسيد

و » وحـدت وجـود  «يكي از باورهاي عميق عرفاني ما است كه با موضوع » از خود طلب كردن«تفكر 

هـايي   يكي از پرسـش . اند تعبير كرده» سفر در خود«برخي از عرفا از آن به . پيوند است در »تجلي«

در پاسخ آنها سروده شده آورده اين » گلشن راز«كه اميرحسين هروي از شيخ محمود شبستري كه 

سالكان بهبود در سازمان كه جاي جـاي را بـراي يـافتن    . »چه معني دارد اندر خود سفر كن« :است

بهبود . ها است كاوند و در به در در جستجويش هستند بايد بدانند كه بهبود درون خود آن يبهبود م

  .پيش از اين كه يك سفر بيروني باشد، سفري دروني است

و في انفسكم افلا تبصرون و احاديثي چون من عرف نفسه فقـد  : بنياد اين باور عرفاني از آياتي چون

  .عرف  ربه سرچشمه گرفته است

، از »سير اعماق«به » سير آفاق«پايه همين بينش عرفاني است كه عرفا از جمله مولانا آدمي را از  بر

گلگشـت  «بـه  » گشت جهـان «و از » كاوش درون«به » كوشش برون«، از »سفر دل«به » سفر گل«

حركـت  رد كنند بلكه سفر دروني را منشـا   خوانند و البته نه اين كه سفر بيروني را كلاً فرا مي» جان

  .دانند مي
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شناسي بهبود، اصلِ از خود طلبيدن، سازمان و عناصر سازمان را به نگرش درونـي متوجـه    در هستي

باشـيم، اصـلِ از خـود طلبيـدن      زماني كه سرگرم استقرار رويكردهاي بهبود و فنون آن مـي . كند مي

) ريِ سـازمان و افـراد  بيرونِ ظـاه (كند و هرچه كه در بيرون  انرژي عظيم حركت را از درون مهيا مي

مولانـا در  . افتاد تا به اتفـاق پايـدار بيرونـي نيـز برسـد      خواهدقرار است اتفاق بيفتد، در درون اتفاق 

را خم يا خانه ) و به تعبير ما شكل بيروني افراد و سازمان(داستان و تمثيلي بسيار زيبا و گويا، جهان 

  :گويد دانسته و دل را نهر يا شكل مي

  م كه اندر نهر نيستچيست اندر خُ

  چيست اندر خانه كاندر شهر نيست          

  )مثنوي دفتر چهارم(            

و آشكار است كه تا نهر و شهر باشد، به خمُ و خانه بسنده كردن چيزي نيست جز فروتر را بـر فراتـر   

  .را در تنگنا و محدوديت قرار خواهد داد) و سازمان(شك آدم  گزيدن و اين شيوه بي

گذر از اين اصل بنيادين در هستي شناسـي بهبـود در سـازمان بهبـود را در سـطح و در      فراموشي و 

  :نشاند سستي مي

  اي تو در پيكار خود را باخته

  ديگران را تو زخود نشناخته          

  تو به هر صورت كه آيي بيستي

  كه منم اين واالله تو نيستي          

  يك زمان تنها بماني تو ز خلق

  ني تا به حلقدر غم و انديشه ما          

  اين تو كي باشي كه تو آن اَوحدي

  كه خوش و زيبا و سرمست خودي          

  مرغ خويشي صيد خويشي دام خويش
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  صدر خويشي فرش خويشي بام خويش          

  جوهر آن باشد كه قائم با خود است

  آن عرض باشد كه فرع او شده است          

  اي چون او نشين گر تو آدم زاده

  در خويش بينجمله ذريات را           

  اين جهان خمُ است دل چون جوي آب

  اين جهان حجره است دل شهر عجاب          

  چيست اندر خمُ كه اندر نهر نيست

  چيست اندر خانه كاندر شهر نيست؟          

  )مثنوي دفتر چهارم(            

  
در » اسـت  بيند كه در مصـر و در فـلان محلـه گنجـي نهفتـه      مردي بغدادي كه خواب مي«داستان 

مـرد بغـدادي كـه نمـاز و نيـاز فـراوان بـراي        . مثنوي بيان شيريني از اصلِ از خـود طلبيـدن اسـت   

بيند كه گنجي در مصر نهفته است و نشان گنج بـه   آورد، خواب مي الهي به درگاه خداوند مي رحمت

جـا بـه اتهـام     شود و در آن به هواي گنج و رويايي كه در خواب ديده روانه مصر مي. شود او داده مي

دهند تا اقرار كند و اصل حقيقـت را بگويـد و او    زنند و آزار مي او را كتك مي. گردد دزدي توقيف مي

  :گويد به عسس چنين مي

  نعره و فريادزن درويش خاست

  كه مزن تا من بگويم حال راست          

  گفت او از بعد سوگندان پر

  كه نيم من خانه سوز و كيسه بر          

  ام دزدي و بيداديمن نه مرد 
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  ام اديمصرم و بغد» غريبِ«من           

تعبيري است كه مولانا براي دور ماندن از اصل خـويش  ) مانند هجر، جدايي و فاصله(غريب و غربت 

گيرد و همان طور كه در بخش اول توضـيح داديـم، بهبـود يعنـي درك ايـن       در آثار خود به كار مي

كـه  (عسـس  . گويد ن مرد بغدادي روياي خود را براي عسس ميدر ادامه داستا. فاصله و دور افتادگي

اتفاقاً من هـم  : گويد شود، مي و صدق گفتار مرد بر او آشكار مي) مولوي او را سمبل خرد گرفته است

وقتي نشـان كـوي و محـل گـنج را در     . ام كه در بغداد در فلان محله گنجي پنهان است خواب ديده

يابـد   يند كه آن نشاني، نشاني خانه خود اوست و از اين اشاره در ميب دهد، مرد بغدادي مي بغداد مي

شـود كـه جسـت و جـويش تـاكنون       مرد بغدادي متوجه مي. را بايد در خانه جستن) بهبود(كه گنج

اشتباه و عبث بوده است و اتفاق به وجود آمده باعث شد تا خطايش را بفهمد و در راه درسـت قـرار   

از ايـن برداشـت خـود نتيجـه     . يابـد  گردد و گنج را در آن جا مـي  داد بر ميبه خانه خود در بغ. گيرد

  :گيرد مي

  شدم تا شتابان در ضلالت مي

  شوم هر دم از مطلب جداتر مي          

تا زماني كه بهبود سازمان را در بيرون يعني در كار ديگـران، در مسـاعدت محـيط، در جـور بـودن      

  .بريم ببينيم، چون مرد بغدادي در غفلت بسر مي... ز غير و اوضاع و احوال بيروني، در رسيدن منابع ا

يكي آن كه ضمن اين كه بهبود از خـود و  . آيد از اصلِ از خود طلبيدن نكات ديگري نيز به دست مي

اسـت هرگـاه   » مسئول تـام «گيرد و هر فرد در خصوص فرآيند بهبود در سازمان  در خود صورت مي

اند  براي بهبود چه كرده) عوامل بيروني(سئوال كنند كه ديگران ) بودهاي به يا سازمان و يا تيم(فرد 

مـن بـراي بهبـود چـه     : بايد متوجه اين نكته باشند كه سئوال واقعي اين است كـه از خـود بپرسـند   

ام؟ از انرژي عظيم دروني من چه پرتوهايي بر پيكر بهبود سازمان تابيده اسـت؟ آيـا مـن بـراي      كرده

  ام؟ ودهبهبود سازمان كامل ب

  ساعتي ميزان آني ساعتي موزون اين
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  بعد از ميزان خود شو تا شوي موزون خويش          

ترين و كاراترين راه و شيوه براي حركت به سمت وضعيت مطلوب و بـه تعبيـر    ترين، كم آسيب آسان

كدام است؟ كوشش اين سويي يا كشش آن سويي؟ جهت بنده يا جذبـه خـدا؟   » وصال«عرفاني آن 

يا فضل رب؟ عبادت ما يا عنايت او؟ روش و رفتن ما يا برِش و بردن او؟ سلوك محبـي يـا   فعل عبد 

  سلوك محبوبي؟

به ) انسان بهبودگرا در مقام مقايسه در سازمان(در معارف عرفاني اعتقاد بر اين است كه رهرو سالك 

عين حـال توجـه بـر    هيچ عنوان نبايد تلاش و كوشش را كنار بگذارد و از جهت روي بگرداند اما در 

نامند كه بسـي از   مي» اختلاس رباني«و » عنايت رحماني«كشش خدايي و جذبه الهي كه گاه آن را 

  .كوشش و كاوش سالك كار سازتر است، از اعتقادات راسخ اهل عرفان است

يـك كشـش از   «به معناي اين كـه  » الحق توازي عمل الثقلين جذبه من جذبات«:گزاره حديث گونه

كه زبانزد عارفان اسـت، نقلـي   » هاي آدميان و ملائك الهي همسنگ است با همه كوشش هاي كشش

  :فرمايد مولانا مي. كوتاه است از پيش و بيش بودن كشش بر كوشش

  يك عنايت بِه ز صد گون اجتهاد

  جهت را خوف است از صد گون فساد          

  )مثنوي، دفتر ششم(

  :و برخي عرفا نيز معتقدند كه

  ب معشوق نباشد كششيتا كه از جان

  كوشش عاشق بيچاره به جايي نرسد          

  گر چه وصالش نه به كوشش دهند

  ليك هر اندازه تواني بكوش          

بـه دو دسـته تقسـيم    ) و متناظر آن در سازمان بهبود سازماني(بر پايه همين تعاريف است كه عشق 

  :شود مي
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 )بهبود از جايگاه كوشش(عشق محبي  •

 )از جايگاه كشش بهبود(عشق محبوبي  •

  

  :برداري در بحث هستي شناسي بهبود اين است كه خلاصه نكات گفته شده به جهت بهره

بايست به كوشش و جهت لازم براي بهبود بپردازند  در بهبود سازماني عناصر انساني بهبود مي ∗

 .و تلاش فراگير نمايند

سازمان بايـد بتوانـد   . بودجهد و كوشش در راه بهبود سازمان به تنهايي نتيجه بخش نخواهد  ∗

 .بهبود خود را در مسير عنايت خداوندي قرار دهد تا كوشش او مقبول و بهبود او ثمر دهد

تواند مسير قانون كمترين تلاش را براي خود  سازمان در جريان جهت و تلاش براي بهبود مي ∗

 .د شدپيدا و جستجو نمايد و در نتيجه فرآيند بهبود در رواني و راحتي محقق خواه

  
سئوال اساسي كه در نكات فوق مطرح است اين است كه چگونه عنايات خداوندي به فراگـرد بهبـود   

  تواند در بهبود كارساز افتد؟  سازمان خواهد رسيد و چگونه كوشش و تلاش اندك مي

توانـد كليـد پاسـخ بـه      مـي ) ص(شناسي بهبود توجه به حديث زير از حضرت رسول در سطح هستي

  :گفته شده باشد سئوال اساسي

  اخلص قلبك يكفك القليل من العمل

  )1/755ميزان الحكمه، (دل خويش را خالص نما تا اندك كوشش تو را بسنده باشد                  

علـف بـدون هـيچ تلاشـي رشـد      . توان در طبيعت به وفور مشاهده نمـود  قانون كمترين تلاش را مي

ايـن طبيعـت   . چرخـد  و زمين بي جهـت و تكـاپو مـي   شكوفند  ها بي هيچ كوششي مي كند و گل مي

توانند از اين قاعده در  انسان و سازمان نيز مي .طبيعت است كه بي كوشش در جريان و سيلان است

كمتر عمـل كنـد و بيشـتر بـه     «توانند  در واقع انسان مي. مند شوند بهبود و در دستيابي اهداف بهره

كنند و هيچ چيـز بـه انجـام     ايم هيچ نمي رفا حتي مشاهده كردهو ع... و در ميان اولياء ا» انجام برسد
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ت  كمترين تلاش زماني براي انسان و سازمان رخ مي. رسد مي و انگيـزه اعمالمـان عشـق     دهد كه نيـ

خـواهيم اختيـار ديگـران را بـه      وقتي در جريان بهبود در سازمان جوياي قدرت هستيم و مـي . باشد

وقتي حصول منـافع مـالي بـراي خودمـان را در بهبـود      . دهيم ر ميدست بگيريم، نيرويمان را به هد

ايم و  كنيم، جريان طبيعي بهبود را مختل و در نتيجه صرف انرژي زيادتري را موجب شده دنبال  مي

بر عكس، نيت الهي و عشق كه همان خلوص اعمال است هرگاه در بهبود جاري شود، نيروي بهبـود  

  .تواند به ايجاد ثروت نامحدود منجر شود تي ميدهد و ح را به شدت افزايش مي

  :قانونِ كمترين تلاش در بهبود سازمان سه جزء اساسي دارد

اي  اي كه در آن هستيم همـان نقطـه   پذيرش يعني اين كه بپذيريم كه نقطه .پذيرش: اول •

پذيرش يعني اين كه وضعيت موجود خود را انكـار نكنـيم و بـه    . است كه بايد در آن باشيم

تراض و پرخاش با آن نپردازيم و بدانيم در مسير از گذشته تا حال ما بايـد در ايـن نقطـه    اع

لحظه امـروز  . پذيرش نگاه به حال و آينده است به جاي توقف در گذشته. قرار داشته باشيم

هـر  . »هست هر آن چه كه هست«ما محصول جريان هستي از گذشته تا اين لحظه هست و

بسـتيزيم، انگـار بـا كـل مسـير و جريـان كائنـات بـه سـتيزه          گاه بر ضد لحظـه حـال خـو    

پـذيريم و نـه آن    گونه كه هست مـي « امور و شرايط سازمان را در اين لحظه آ. ايم برخاسته

در برخورد بـا موضـوعات و شـرايط موجـود     . كرديم باشد گونه كه دوست داشتيم و آرزو مي

دهيم واكنش به خود شرايط و اوضاع  سازمان در فرآيند بهبود واكنشي كه از خود نشان مي

مـا از  . نيست بلكه واكنش ما نسبت بـه احساسـي اسـت كـه از آن شـرايط و اوضـاع داريـم       

هاي ما تقصير ديگران نيست و پـذيرش بـه مفهـوم     احساس. شويم احساس خود ناراحت مي

 .مسئول بودن نسبت به احساس خودمان است

مسـئوليت يعنـي   . است» مسئوليت«تلاش،  دومين جزء از قانون كمترين. مسئوليت: دوم •

مسـئوليت يعنـي   . ملامت نكردن هيچ كس و هيچ چيز براي وضعيت خود از جمله خودمان

تواند بـه حركتـي تحـول آفـرين تبـديل       است كه مي» فرصتي براي بهبود«وضعيت موجود 



 

 

Www. D i a M e t h o d. C o m 

از وضعيت موجود بـراي اسـتفاده از فرصـت پـيش آمـده بـراي       گيري  مسئوليت درس. شود

مسئوليت يعني درس و نكته واقعه و وضعيت موجود را كه در پذيرش آنـي،  . باشد بود ميبه

اگـر سـازمان و افـراد آن درس لازم را از وضـعيت     . درياب و آن را در مسير بهبود به كارگير

كائنات دوباره اين درس را  موجود درنيابند و از فرصت يادگيري و بهبود آن استفاده نكنند،

 .اي بسيار بيشتر براي او تكرار خواهد كرد گر و چه بسا با هزينهاي دي به گونه

عدم تدافع سومين جزء قانون كمترين تلاش است و به اين معنـا اسـت   . عدم تدافع: سوم •

در . كه در فرآيند بهبود نيازي به قانع كردن ديگران براي اين كه نظرتان را بپذيرند نداريـد 

نماييم كه افراد در سـطوح مختلـف و حـال تـلاش      مي هاي بهبود مشاهده بسياري از برنامه

براي اقناع ديگران به منظور دفاع از خود هستند و انرژي عظيمي از افراد و سازمان در ايـن  

 .گردد ميان تلف مي

گيريم و در فضاي عـدم پـذيرش ايـن لحظـه بـه مقابلـه بـا         وقتي حالت تدافعي به خود مي

كنـيم و   م، بهبود را بـا مقاومـت شـديد رو بـه رو مـي     پردازي ديگران و قضاوت كردن آنها مي

  .آيد امكان صدمه شديد به روند بهبود به وجود مي

و آن چـه   توجه داشته باشيم در فرآيند بهبود، گذشته تاريخ اسـت، آينـده رمـز و راز اسـت    

در مورد آينده اين ابهام را رفع نمـايم كـه مـا آينـده را     . واقعي و هديه الهي است حال است

  .سازيم اما از طريق بودن و تجربه كردن كامل زمان حال كنيم بلكه آن را مي ا نميره

هـا را در   امكان پذير است هر گاه سـازمان و افـراد مقاومـت   » كمترين تلاش«نتيجه اين كه 

مقابل گذشته و شرايط موجود كنار بگذارند، فلسفه و درس آن چـه در آن هسـتند را درك   

آن اقدام ورزند و سرانجام اين كه از دفـاع از خـود و تهـاجم بـه      كنند و مسئولانه نسبت به

ها انرژي عظيمي از سازمان را آزاد خواهد كرد كـه   اين. ديگران براي اثبات خود رهايي يابند

هـا را بـه    كمترين تـلاش ) يعني هماهنگي دروني و بيروني(تواند در مسير طبيعي بهبود  مي

  .بيشترين نتايج برساند
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اعتقاد بنده بر اين است كه بهبود از سه عنصـرِ آگـاهي، دانـش و اجـرا تشـكيل       از يك نگاه

  :ام شود كه من آن را مثلث اول طلايي بهبود نام نهاده مي

  

  

  

  

  

  
باشد؛ دانش، از جايگاه دانسـتن و يـادگيري علـم بهبـود      آگاهي، از جايگاه شعور و بينش در قلب مي

  .باشد يگاه اقدام و انجام دادن است و جايگاه آن دست مياست و خاستگاه آن مغز است؛ اجرا، از جا

هـا   رويكردهاي معمول بهبود عمدتاً به عنصر دانش و اجرا توجه دارند و عنصـر آگـاهي بهبـود در آن   

  .تبلور و جايگاه لازم را ندارد

  .يكي از دلايل سطحي شدن و اثربخش نبودن استقرار رويكردهاي بهبود نيز همين است

  :مولانا و عرفان اسلامي سه گونه معرفت وجود دارداز ديدگاه 

  كه حركت از جزء به كل است و شكل استقرايي دارد؛» معرفت علمي« )1(

. كه آگاهي از جهان هستي بر مبناي وجود شناسي بدون پيش فرض اسـت » معرفت فلسفي« )2(

 در معرفت فلسفي تعقل آزاد بشري بدون محـدوديت و بـا اسـتفاده از بـديهيات مـورد توجـه      

 است؛

در معرفـت عرفـاني   . كه بر علم حضوري به جاي علم حصـولي تاكيـد دارد  » معرفت عرفاني« )3(

 .گردد وحدت بين مشاهده و مشاهده شونده حاصل مي

. عنصر آگاهي در مثلث طلايي اول بهبود بر معرفت عرفاني و آگاهي يعني علم حضـوري تاكيـد دارد  

دهنـد و از   ل معرفت عقلي، علمي يـا فلسـفي قـرار مـي    عرفا از جمله مولانا معرفت عرفاني را در مقاب

 بهبود

 آگاهي
(Awareness) 

 دانش
(Learning) 

 اجرا
(Implementation) 
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شود و بارزترين آنها عقـل   كنند كه در جدول زير ديده مي هاي مختلفي براي اين دو استفاده مي واژه

  :باشد كل و عقل جزء مي

  معرفت علمي معرفت عرفاني

  عقل جزء عقل كل

  علم قياسي عقل قدسي

  عقل عقل مفيد

  )استدلالي(انديشه خرد

  دانايي آگاهي

  دانش بينش

  علم معلوم

  
  داشتي شيشه كبودپيش چشمت 

  نمود زان كبودت جمله عالم مي          

  )مثنوي، دفتر اول(

  آسمان شو ابر شو باران ببار

  ناودان بارش كند نبود به كار          

  آب اندر ناودان عاريت است

  آب اندر ابر و دريا فطرت است          

  ودانفكر و انديشه است مثل نا

  وحي مكشوف است ابر و آسمان          

  آب باران باغ صد رنگ آورد

  ناودان همسايه در جنگ آورد          

  خويش را عريان كن از فضل و فضول
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  تا كند رحمت به تو هر دم نزول          

  از درون خويش اين آوازها

  منع كن تا كشف گردد رازها          

  ها ها بيني به جز اين رنگ رنگ

  ها به جاي سنگ گوهران بيني          

    گوهر چه بلكه دريايي شوي

  آفتاب چرخ پيمايي شوي          

  )مثنوي، دفتر پنجم(          

شناسي بهبود براي سازمان ها خصوصاً براي مـديران   اي از مبحث گفته شده در هستي هاي ويژه بهره

  :شود و رهبران بهبود وجود دارد كه در نكات ذيل خلاصه مي

هاي علمي و كارشناسـي لازم در   ها بحث يزان اثربخشي و تاثيرگذاري آنكه در م(رويكردهاي بهبود 

عمدتاً بر پايه دانش فكري و عقـل جـزء   ) ادبيات مديريت و خصوصاً كيفيت در سازمان موجود است

ضمن اين كه معيارها و رفتارهاي دانشي رويكردها به نوبـه خـود در فرآينـد بهبـود     . گيرند شكل مي

اي از آگاهي بهبود و عقل كـل بهبـود را    هايمان بايد شالوده و پايه در سازمان نقش آفرين است اما ما

جالب و مهم اين . كنند رهبران بهبود خلاء اين آگاهي را در رويكردها به خوبي احساس مي. بنا كنيم

  .نيستند) الزاماً(است كه خود اين رويكردها رهنما و هادي سازمان به سمت بعد آگاهي موضوع 

كنـد و سـپس بـه تناسـب در سـازمان       گاهي بهبود كه ابتدا در رهبران بهبود حضور پيدا ميعنصر آ

آگاهي بهبود  .يابد، به يك نگاه كل نگر از جريان سازمان در فرآيند كسب و كار توجه دارد توسعه مي

دهد كـه جريـان درونـي و نگـاه      از يك سو اين درك، تشخيص و بينش لازم را به رهبران بهبود مي

هـا و   شـود و خطاهـا و نقـص    هاي سازمان چگونه در سطح كسـب و كـار گسـترده مـي     وني انساندر

شوند؟و از سـوي ديگـر ايـن بيـنش را در رهبـران       ها از رسالت اصلي سازمن را باعث مي دورافتادگي

آگـاهي بهبـود   . ها سرچشـمه گيـرد   كند كه هر گونه بهبود در سازمان بايد از بهبود در نگاه ايجاد مي
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شفاف تعالي و رشد تمام  هاي رنگارنگ معيار و قضاوت از سازمان و ديدن مسير اشتن تمام عينكبرد

هـا و سـازمان    آگاهي بهبود يكي شدن جريان بهبـود انسـان  . ذينفعان داخلي و خارجي سازمان است

  .است

يـدار  دهـد و دغدغـه بهبـود را در سـازمان ب     اين آگاهي به سازمان بينش هستي مدار و تاثيرگذار مي

آگاهي بهبود رسيدن و پي بردن به ظرفيت و نيروي عظيم بهبود در درون سازمان اسـت و  . سازد مي

  .داند اين آگاهي جريان بهبود را يك جريان و حركت دروني مي

نماينـد، رسـالت و مـاموريتي فراتـر از      رهبراني كه عنصر آگاهي بهبود را در خود و سازمان احياء مي

دانند بهبود  آنها مي. اند هاي استراتژي سازمان در خود يافته ك و بي روح بيانيههاي عموماً خش نوشته

ور و مـوثر آن در جامعـه و    بيدار سازي نداي دروني فاصله و دور ماندن سازمان از اصل مولـد و بهـره  

  .هستي است

  :الخيربه قول ابوسعيد ابو. است» بودني«نيست بلكه » اكتسابي«و » آموختني«عنصر آگاهي بهبود 

  اي بيخبر از سوختن و سوختني

  عشق آمدني بود نه آموختني

آگاهي بهبـود كشـف     .است» آمدني«عشق كه نماد بهبود سازماني در ادبيات عرفاني را براي ما دارد 

  :ابوسعيد در جايي ديگر باز اين نكته را به شكل زيبايي طرح كرده است. دروني سازمان است

مردي طبيب است، حكيم است و بسيار : سينا چگونه مردي است؟ گفتاز بوسعيد پرسيدند بوعلي «

من اين همـه كتـاب در مكـارم    : وقتي بوعلي شنيد به شيخ نوشت. عالم است اما مكارم اخلاق ندارد

دانـد بلكـه گفـتم     من نگفتم كه بوعلي مكارم اخلاق نمي: بوسعيد تبسم كرد و گفت! ام اخلاق نوشته

  .»مكارم اخلاق ندارد

  )ئد الفؤادفوا(

ها و يادگيري از لحـاظ رشـد آگـاهي     اگر چه دانسته. آري، آگاهي بهبود داشتني است و نه دانستني

سازماني كه متوجه آگاهي بهبود اسـت و  . يك رابطه مستقيم و علت و معلولي ندارد موثرند اما الزاماً
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نـد، بـه شـكل بسـيار     ك يا حداقل توجه به آن را متوجه است و توسعه آگـاهي بهبـود را دنبـال مـي    

تـر   پـيش (اي است  مند شود و اين همان نكته تواند از رويكردهاي توانمند بهبود بهره  مي تري اثربخش

كه ما در توسعه رويكرد شش سيگماي مبتني بر آگاهي آن هم آگاهي مبتني بر معارف ) اشاره كردم

ايگاه پيدايش علمي اين رويكرد ايم، موضوعي كه در ج ديني و عرفاني در كشور مورد توجه قرار داده

  .چنين هويت و توجهي را در خود نداشته است

ها وارد نمـائيم سـازمان    به سازمان) عقل جزء(» علم تقليدي«هر گاه رويكردهاي بهبود را از جايگاه 

داشـت  اي ارزشمند تبديل كند و صدمه رويكرد و سازمان را در بـر خواهـد    تواند آن را به نتيجه نمي

امـا اگـر   ) و مشاوران مديريتي در كشور ما مصاديق زيادي براي اين موضوع در اختيار دارند مديران(

» علـم تحقيقـي  «توانمند نمائيم و از جايگاه  ها رويكردها را با آگاهي و از جايگاه بينش لازم براي آن

لكـه بـه   هاي ارائه نمائيم اين رويكرد ماهيت يـك عنصـر تقليـدي را نداشـته ب     به سازمان) عقل كل(

شود و سازمان مشتري تمام عيار آن خواهد بود و بلكه هسـتي و فطـرت    اي دروني تبديل مي دغدغه

  :دروني سازمان مشتري آن خواهند بود

  مشتري علم تحقيقي حق است

  دائماً بازار آن پر رونق است          

  هاست از محقق تا مقلد فرق... 

  كين چو داوود است آن ديگر صداست          

  ار آن سوزي بودمنبع گفت

  و آن مقلد كهنه آموزي بود          

  )مثنوي(                

نـه  . سفر بهبود با عنصر آگاهي و بينش و عقل كل سفر دل است و نه سفر عقل و استدلال و معيـار 

عقل تا در خانـه راه  «:نياز باشيم بلكه به قول شمس تبريزي اين كه از دانش و عقل در سفر بهبود بي

  .»برد نمي برد در خانه راه مي
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تـر آن عقـل و عشـق و     عقل كل و عقل جزء و يا دانش و بينش و در شكل عـام : بايد گفت دو مقوله

تر آن علم قال و علم حال يا علم كسبي و علم اسرار حجم بزرگي از ادبيات عرفاني مـا را   شكل خاص

  .ميسر نيست به خود اختصاص داده كه جز اندك برداشتي از اين گنجينه در اين گفتار براي ما

كنـيم، آن جـا كـه صـحبت از      اصل عنصر آگاهي در بهبود را به ابياتي زيبا از ديوان شمس ختم مي

  :كند مي» سفر كردن از دانايي به بينايي«

  مرا سوداي آن دلبر ز دانايي و قراّيي

  برون آورد تا گشتم چنين شيدا و سودايي          

  سر سجاده و مسجد گرفتم من به جهد و جد

  شعار زهد پوشيدم پي خيرات افزايي          

  درآمد عشق در مسجد بگفت اي خواجه مرشد

  بند هستي را چه در بند مصلاّييبدران           

  به پيش زخم تيغ من ملرزان دل بنه گردن

  »سفر كردن ز دانايي به بينايي«اگر خواهي          

  )كليات شمس(              

  اصلِ

  عدم وابستگي به نتيجه

  ز و كمبودو رهاسازي احساس نيا

  در بهبود
واقعيتي وجود دارد و آن اين است كه هرگـاه مـا از   ) و نيز فردي(در راه دستيابي به اهداف سازماني 

  .شويم مي» گير«رويم در راه رسيدن به آن هدف دچار  به دنبال چيزي مي» جايگاه نياز و كمبود«

هـايي را بـراي خـود تعيـين      هـا هـدف  ها و افراد در فضايي از بايدها و نبايـدها و اجبار  عموم سازمان

رسند و به برخي از اهـداف   اند نمي آنها به برخي از اهداف به رغم زحمت زيادي كه كشيده. كنند مي
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شايد كليد دستيابي به اهداف اين باشد كـه  . رسند اي نبوده به راحتي مي كه شايد هدف تعيين شده

هـا و افـراد    سـازمان  . بال نمودن آنها نباشـيم به دستيابي به اهداف هنگام دن در فضاي وابسته بودن

ضمن شوق و علاقه دروني كه به رسيدن به هدف دارند اگر بتوانند از وابستگي به رسيدن بـه هـدف   

بـه اهـداف حـالتي را    عرفا در رسـيدن  . به هدف خواهند رسيدرهايي يابند، با راحتي بسيار بيشتري 

  .ناميد (Hootlessness)يادي توان حالت بي فر كنند كه آن را مي تجربه مي

اگـر  . آوريـم  برخلاف باور عمومي وقتي به شدت خواهان و نيازمند چيزي هستيم آن را به دست نمي

ايـم اهـدافي هسـتند كـه نيـاز بـه آن را رهـا         اهدافي كه به آن رسـيده صادقانه بررسي كنيم بيشتر 

ا شـدن از احسـاس نيـاز و كمبـود و     توان بيت زيباي زير را براي بيان ره در يك جمله مي. ايم كرده

  :يدن به اهداف مورد توجه قرار دادوابستگي به منظور رس

  عمر زاهد همه طي شد به تمناي بهشت

  او ندانست كه در ترك تمنّاست بهشت          

شويم اگر در فضاي احساس كمبـود   اي متمركز مي هر گاه براي رسيدن به هدفي بر روي حل مساله

داريم و همين امر قدرت حل مساله را از ما  شيم موضوع را در ذهن خود نگه ميو نياز به آن هدف با

گيرد و ما را بـراي   حركت از جايگاه احساس نياز و كمبود قدرت حل كنندگي مساله را مي. گيرد مي

كند در حالي كه اگر از جايگاه باز و رها نسبت بـه   حل مساله در فضاي بسته خود مساله محصور مي

قـرار  » فضـاي بـاز امكانـات   «رويم، براي حل مساله از فضـاي خـود مسـاله خـارج و در     هدف پيش ب

  .خواهيم گرفت

گرايـي يكـي از    نتيجـه . نمايـد  حركت از فضاي نياز و كمبود در بهبود، ما را بـه نتـاتيج وابسـته مـي    

مـورد   محورهاي مورد تاكيد رويكردهاي اثربخش بهبود است اما متاسفانه اين نكته در اين رويكردها

اسـت و آن چـه بازدارنـده اسـت     » تعهـد بـه نتيجـه   «گيرد كه آن چه اساسي اسـت   توجه قرار نمي

رها شدن از وابستگي به نتيجه به هيچ عنوان به معني پـايين آوردن اهميـت   . »وابستگي به نتيجه«

هنگامي كـه بـه جـاي    . حصول نتيجه نيست بلكه به معناي ايجاد فضاي امكان و حصول نتيجه است
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كنيم، سازمان از فضاي  هاي بهبود را در سازمان دنبال مي ابستگي به نتيجه با تعهد به نتيجه برنامهو

كنـد و لـذا قطعـاً     ترس، دلهره و اضطراب خارج شده و در فضاي آرامش فرآيند بهبود را دنبـال مـي  

 امكان حصول نتيجه افزايش خواهد يافت، حتي اگـر در ايـن حالـت نتيجـه مطلـوب حاصـل نشـود       

احساس سرخوردگي و نااميدي به وجود نخواهد آمد زيرا سـازمان تـلاش سـازنده خـود را معطـوف      

  .داشته است

هايي كه در اين اصـل برشـمرديم كمـك     غزل زيبايي در ديوان كبير شمس است كه به طرح ديدگاه

  :نمايد فراوان مي

  آن نفسي كه با خودي يار چو خار آيدت

  چه كار آيدتوان نفسي كه بي خودي يار           

  اي آن نفسي كه با خودي خود تو شكار پشه

  وان نفسي كه بي خودي پيل شكار آيدت          

  اي آن نفسي كه با خودي بسته ابر غصه

  وان نفسي كه بي خودي مه به كنار آيدت          

  كند آن نفسي كه با خودي يار كناره مي

  وان نفسي كه بي خودي باده يار آيدت          

  اي دي همچو خزان فسردهآن نفسي كه با خو

  وان نفسي كه بي خودي دي چو بهار آيدت          

  جمله بي قراريت از طلب قرار تست

  طالب بي قرار شو تا كه قرار آيدت          
  

  .است» طلب مراد ما«از » بي مرادي ما«و » طلب قرار ما«از » بي قراري ما«آري 

از . مورد توجه بسيار قـرار گرفتـه اسـت    موضوع عدم وابستگي و عدم دلبستگي در ادبيات عرفاني ما

اين است كه وقتي سالك ) و تا حدودي نيز اشاره شد(گردد  جمله مباحثي كه در اين باب مطرح مي
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شـود و طريـق    ها رها مـي  ها و دلبستگي از وابستگي) هاي بهبودگرا در سازمان و در موضوع ما انسان(

در واقع آن چه بـراي عـارف سـالك مهـم     . تي نداردگيرد، غم و شادي براي او تفاو بهبود را پيش مي

گيـرد و غـم و شـادي بيرونـي او را      است، سرور و رضاي دروني است كه از رضاي حق سرچشمه مي

  :سازد ناراحت و خوشحال نمي

  ام حال مرا قالي نيست عشق آموخته

  آن چنان پر شدم از او كه چون من خالي نيست          

  سرورغم و شادي نشناسم كه سرورم و 

  حال من حالت خوشحالي و بد حالي نيست          
  

اي از مسيري است كه ما در ايـن كتـاب طـي     شود خلاصه شكل و تصويري كه در ادامه ملاحظه مي

  .ايم و همان طور كه گفته شد پنج ضلعي ارائه شده ضرورتاً پنج ضعلي نيست كرده

  

  سطح ابزارهاي بهبود

  

  

  سطح روش شناسي و 

  بودرويكردهاي به

  

  

  

  سطح هستي شناسي

 بهبود
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  درك جدايي از فطرت الهي و نياز به بازگشت به آن :بهبود

 


